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زاویه دید آینه هاى مات

زلزله بم، یک قوی سیاه

مقاومــت به معنی توانایی جــذب، عبور یا دفع  �
یک مداخله یا اعمال نیرو بر یک سیستم است. برای 
تقریب به ذهن، جریــان الکتریکی داخل یک مدار را 
تصــور کنید؛ بزرگای مقاومــت الکتریکی توانایی آن 
مدار در عبوردادن جریان برق است. به عبارت دیگر، 
اجســامی را که به راحتی جریان برق را از خود عبور 
می دهند، اجســام هادی (کم مقاومت، مثل ســیم 
مسی) و اجسامی را که اجازه عبور جریان الکتریکی 
را به راحتی نمی دهند، اجسام عایق (مانند پلاستیک 
و چوب) می نامند. اگرچه این مقایســه تمامی ابعاد 
مفهوم مقاومت جوامع در برابر زلزله و دیگر حوادث 
را دربر ندارد و به نوعی ساده سازی است، اما یکی از 
خصوصیات مهم آنها را به خوبی مشخص می کند؛ 
توانایــی انتقال نیرو (جریــان الکتریکی) بدون آنکه 
محیط (رزیستور) خود را بسوزاند یا از بین ببرد. اینکه 
یک جامعــه خواص عایق گونــه دارد یا هادی گونه، 
اینجا مورد بحث نیســت، ولی اینکه با هر خاصیتی 
یک جامعه بتواند پایدار (تاب آور) بماند، مهم است.

زلزله هــا با هــر بزرگایی فقط زمانــی می توانند 
خرابی و کشــته بــه بار بیاورنــد که نیــروی آنها از 
مقاومت جامعه ای که بر آن وارد می شــود، بیشــتر 
باشــد. به عبارتی، اگر هیچ خرابی اي بر اثر یک زلزله 
ایجاد نشــده باشــد؛ یعنی اینکه یا چیزی سر راه آن 
قرار نداشته است (مقاومت صفر یا اتصال کوتاه) یا 
میزان مقاومت چیزهای سر راه آن، متناسب با میزان 
نیرویی که بر آن وارد شــده، بوده اســت. با این نگاه، 
بیایید زلزله بم را که با بزرگای ۶٫۶ در ســاعت حدود 
دو بامــداد پنجم دی ۱۳۸۲ در عمق ۱۵کیلومتری از 
ســطح زمین و در فاصله ای حــدودا ۱۰کیلومتری از 
جنوب غربی شــهر تاریخی بم اتفاق افتاد و علاوه بر 
خرابی کامل این شهر، حدود ۳۱ هزار کشته و زخمی 

برجای گذاشت، بررسی کنیم.
عمومــا، زلزله های بــا بزرگاهای بــالای ۵٫۵ را 
زلزله های مخاطره آمیز می دانند؛ پس طبیعتا زلزله 
بم نیز مخاطره آمیز بوده اســت با این حال، مهم ترین 
رکن ریسک زلزله، میزان افراد و اجرام در معرض آن 
و مهم تر از همه، آمادگی آنهــا در مقابل زلزله های 
بزرگ یا با تعداد زیاد است. این دو، از آن جهت مهم 
هســتند که تنها عوامل قابل تغییر به دســت انسان 
در هنگام بحران طبیعی هســتند. این، همان ترکیبی 
از تاب آوری جامعه و مقاومت ســاختمان ها و دیگر 
اجرام در معرض زلزله اســت که در زلزله بم بسیار 
ضعیــف عمل کردند. درواقع، از میــزان خرابی زیاد 
به بارآمده و کشته و زخمی شدگان زلزله بم، می توان 
نتیجه گرفت این منطقه مقاومتی متناسب با بزرگای 
زلزله نشــان نداده اســت، اما آیا میزان مقاومتی که 
شهر بم نشــان داد، قابل مقایسه با میزان مقاومتی 
که به طور متوسط دیگر نقاط ایران در برابر زلزله های 
مخاطره آمیز نشان داده اند، بوده است؟ زلزله هائیتی 
در ۱۲ ژانویــه ۲۰۱۰ بــا بزرگای هفــت در عمق ۱۳ 
کیلومتر در ساعت حدود پنج بعدازظهر اتفاق افتاد؛ 
مقایسه مقاومت نشان  داده شده از جوامع تحت تأثیر 
این دو زلزله با آنچه کشورهای آنها به طور متوسط از 

خود نشان داده اند، می تواند پندآموز باشد.
جمعیت تحت تأثیر در زلزله بم، حدودا ۹۰ هزار 
نفر و تعداد کشته شدگان بر اثر زلزله، حدودا ۳۰ هزار 
نفر اعلام شــد که یعنی حــدود ۰٫۳ جمعیت بوده 
است. این نســبت در زلزله هائیتی بین ۰٫۰۲ تا ۰٫۰۷ 
محاسبه شده است که بســیار کوچک تر از زلزله بم 
است. این در حالی است که نسبت مرگ و میر روزانه 
در هائیتــی ۰٫۰۰۹ و در ایران، حــدود ۰٫۰۰۶ در زمان 
حادثه بوده است؛ این یعنی بدتربودن وضعیت کشور 
هائیتی از ایران از لحاظ ســلامت و مرگ و میر روزانه 
در زمان حادثه ها. ضمنا، نسبت میزان کشته شدگان 
در زلزله های ایران (۴۵ هزار) به متوســط جمعیت 
آن (۷۷ میلیون) در سال های وقوع زلزله قبل از بم، 
حدودا ۰٫۰۰۰۶ بوده است؛ درحالی که این نسبت برای 
هائیتی، ۰٫۰۰۶ محاسبه شده است. تفاوت مقاومت 
متوسط کشور ایران با کشور هائیتی در این دو نسبت 
نمایان اســت؛ یعنی اینکه مقاومت کشور هائیتی در 
برابر زلزله های مخاطره آمیز به طور متوســط حدودا 
۱۰ برابر کمتر از مقاومت کشور ایران بوده است، ولی 
مقاومتی که شــهر بم در برابر زلزله بم نشــان داد، 
بالعکس تقریبا ۱۰ برابر کمتر از مقاومتی اســت که 

شهر پورت او پرنس مقابل زلزله هائیتی نشان داد.
این اعداد در کنار مقایســه میــزان خرابی این دو 
زلزلــه، حدود ۷۰ درصد خرابی کامل در بم و بین دو 
تا شــش درصد خرابی بــالای ۴۰ درصد در هائیتی، 
نشــان می دهد از لحاظ میزان مقاومت ساختمانی 
نیز بــم ضعیف تــر از هایئتی عمل کرده اســت که 
میزان تلفات جانی بیشتر ناشــی از آوار در زلزله بم 
را توضیح می دهد. در شــهر پورت او پرنس هائیتی، 
در بخش های مرفه تر، ســاختمان ها دارای ســتون، 
هرچند بدون رعایت کدهای ســاختمانی بودند و در 
بخش های فقیرنشــین، چادرها محل زندگی سکنه 
بودند که به نسبت خشــت و گل، تلفات کمتری به 
همراه می آورند. یکی دیگر از دلایل کمتربودن تلفات 
جانی در زلزله هائیتی نسبت به بم، زمان وقوع زلزله 
بم (نصف شــب) و در واقع آمادگی نداشــتن مردم

 بوده است.
* پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران

تجربه هایي که انباشت نمی شوند

هنگام وقوع زلزله مهیب بم در فرانســه بودم.  �
در کنار احســاس بد دور از وطن بــودن، همدردی 
دوســتان غیرایرانــی کمی تســلی بخش بود ولی 
صحنــه ای که هنوز در ذهــن دارم، صحبت تلفنی 
گوینده اخبار شبکه یک فرانسه با یکی از کادر پروازی 
یکی از اولین هواپیماهای کمک رسان فرانسوی بود 
که با حالت بسیار غمناک از مصیبت وارده صحبت 
می کرد و اینکه متأسفانه وضعیت فرودگاه به قدری 
بی مدیریت بوده که پس از ســاعت ها درخواســت 
تخلیه هواپیما نهایتا خود کادر پروازی با مشــکلات 
زیاد مجبور به خالی کردن هواپیما شده بودند. در آن 
موقع یکی از استادانم می گفت شما ایرانی ها حتما 
در زمینــه مدیریت زلزله خیلی باید تجربه داشــته 
باشــید؛ چراکه هر چندســال یک زلزلــه مخرب را 
مدیریت می کنید. من البته در آن موقع حرف ایشان 
را تأیید کردم. ســال ها گذشت و زلزله های مختلفی 
ازجمله ورزقان و کرمانشــاه اتفاق افتاد و این سؤال 
کماکان در ذهن من وجود دارد که با وجود این همه 
تجربه آیا این بحران ها به خوبی مدیریت می شوند؟ 
حداقل می توان گفت زحمات زیادی کشیده می شود 
ولی قطعا نارسایی های اساسی در مدیریت بحران 
زلزله در کشورمان وجود دارد. در این مطلب کوتاه 
به برخی از دلایل عدم انباشت تجربه ها و استفاده از 
آنها در زمان های مناسب می پردازم. اصولا در کشور 
زلزله خیزی مثل ایران باید یک برنامه بســیار مدون 
و پیشرفته مدیریت بحران زلزله وجود داشته باشد 
و از طرفــي تمامی ارگان ها، ادارات و ســازمان های 
دولتی و ســمن ها نیــز باید در جریــان این برنامه و 
وظایف مشخص خود باشــند. چنین برنامه مدون 
ملی اي به نظر می رسد تاکنون وجود نداشته است؛ 
چراکه یکــی از پیش نیازهای اصلــی وجود چنین 
برنامه ای باور اساسی این واقعیت از سوی دولت و 
مردم است که کشور ما به شدت زلزله خیز بوده و ما 
بدون شــک هرازگاهی با زلزله های بزرگ و متوسط 
در شــهرهای بزرگ و کوچک مواجه خواهیم بود. 
متأســفانه این باور در هنگام وقوع زلزله ها ایجاد و 
بعد از مدت کوتاهی به فراموشــی سپرده می شود. 
همان طور که نقاط ضعــف آیین نامه های طراحی 
ســاختمان ها بعد از زلزله ها دچار بازنگری شده و 
اصلاح می شوند، شــیوه های مدیریت بحران زلزله 
نیز باید پس از زلزله ها بررسی و تبدیل به تجربیات 
بــرای زلزله های بعدی شــوند. یکی از مشــکلات 
ارگان های  ناهماهنگــی  زلزله ها  مدیریت بحــران 
دولتــی و ســازمان های مردم نهاد اســت. به نظر 
می آید نبود اعتماد متقابل باعث شده است که این 
دو مجموعه موازی هــم عمل کنند و گاه همدیگر 
را متهم به کم کاری یا اخلال در کمک رســانی کنند. 
این هماهنگی نمی تواند یک دفعه بلافاصله بعد از 
وقوع زلزله اتفاق بیفتــد. در برنامه مدیریت بحران 
مدون که صحبت شــد، باید تمامی پتانســیل های 
کشور شناسایی و علاوه بر به رسمیت شناختن آنها 
وظایف هرکدام به صورت شــفاف تعریف شــوند و 
بالاتر از آن باید مجموعه های مردم نهاد برای مقابله 
با بحران هایی مثل زلزله تشکیل شده و وظایفی به 
آنها محول شــود یــا از نهادهای موجــود که برای 
اهداف دیگری تشکیل شــده اند، دعوت شوند تا در 
صورت وقوع زلزله از پتانســیل آنها استفاده شود. 
این امر مســتلزم ســازماندهی قبــل از وقوع زلزله 
است. یکی دیگر از مســائل کلیدی مدیریت بحران 
زلزلــه آموزش های دائمی همه مردم در ســطوح 
مختلف است. کادر پزشکی و بیمارستانی، معلمان 
و کادر مدرســه، کادر فرودگاه ها، نیــروی انتظامی 
و راهنمایی ورانندگــی، مدیران دانشــگاه ها، ادارات 
و... بایــد وظایف مشــخص خود را هنــگام وقوع 
زلزله بدانند. مردم عــادی در مناطق زلزله خیز باید 
به صورت سیســتماتیک آمــوزش ببینند. مســائل 
مرتبط بــا زلزله باید در کتاب های درســی گنجانده 
شوند. بارها شاهد راهبندان های شدید بعد از وقوع 
زلزله های حتی کوچک در شــهرها بوده ایم. یکی از 
دلایل آن عدم آموزش شــهروندان برای رفتارهای 
بعد از زلزله اســت. در ژاپن جزوه هایی برای برخی 
شهرها تهیه شــده و به مسافران در هنگام ورود به 
شهر داده می شود تا در صورت بروز زلزله به وظایف 
خــود در زمان حضور در آن شــهر واقف باشــند. 
هرکدام از شهرها و مناطق، خصوصیات جغرافیایی، 
اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی، آب وهوایی و... خاص 
خود را دارنــد، بنابراین برنامــه مدیریت بحران هر 
منطقه باید بر اساس این خصوصیات نوشته شوند. 
منطقه ای مثل کرمانشاه با آب و هوای سرد و مناطق 
کوهســتانی نیازمندی هــای خاص خود را داشــته 
و قطعــا با منطقــه ای مثل بم متفاوت اســت. در 
شهرهای بزرگی مثل تهران و تبریز که پیچیدگی های 
بســیار زیادی دارند، باید تمامی تجربه های قبلی و 
حتی تجربه های کشورهای دیگر در مدیریت بحرانِ 
احتمالی مد نظر قرار گیرند. اســتفاده از روش های 
ســعی و خطا و تکرار روش های ســنتی و قدیمی 
در دنیای پیشــرفته منســوخ شــده و جــای آن را 
روش های علمی گرفته اســت. بیاییم برای مقابله 
با بحران هایی مثل زلزله مســئولانه تر عمل کنیم و 
از تجربیــات زلزله های قبل درس ها را آموخته و در 

عمل استفاده کنیم.
* استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

 مسعود حاجى علیلو*

در ســه دهــه اخیر، به ویژه بعد از زلزله بم در ســال ۱۳۸۲ و ســونامی 
اندونزی در سال ۱۳۸۳، مشارکت بخش خصوصی با دولت ها، سازمان ملل 
و سازمان های مردم نهاد رشد بسیار چشمگیری داشته است. عوامل زیادی 
ازجمله افزایش نگرانی از پیدایش تغییر اقلیم، رشــد بی شــمار مخاطرات 
طبیعی با روند ســریع (مانند زلزله، سیل و توفان) و روند کند (مانند بحران 
آب و پدیده ریزگردها)، شیوع انواع بیماری ها و افزایش جمعیت شهرنشینی 
در روند افزایشی مشارکت بخش خصوصی نقش داشته اند. همچنین بیشتر 
مخاطرات در کشورهای در حال  توسعه با درآمد متوسط رخ  داده که جوامع 
ســرمایه دار در این گونه کشــورها حضور فعال داشــته اند. به علاوه بخش 
خصوصی برای فروش بیشتر، به  طور مداوم به دنبال جذب مشتری از طریق 
ارتقای برند و اعتبار خود بوده اســت. یکی از راه های اعتمادسازی و جلب 
رضایت مشتریان انجام اقدامات بشردوستانه در قالب طرح مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکت ها است. کسب و کارها بعضا به  طور مداوم به خاطر مسائل 
زیست محیطی و امور بشردوستانه زیر ذره بین رسانه ها هستند. برای همین 
مشــتریان برای انتخاب برند مد نظر خود نگاه ویژه ای به این موضوع دارند. 
همچنیــن کارمندان و کارگران نیــز تمایل دارند با شــرکت هایی فعالیت و 
قرارداد ببندند که وجهه اجتماعی مثبتی در جامعه داشته باشند. یک نمونه 
موردی موفق مشــارکت بخش خصوصی در مخاطرات طبیعی، مشارکت 
شــرکت پست و لجســتیکی دی اچ ال (DHL) در پاسخ به زلزله بم بود. در 
این مخاطره، کارکنان آموزش دیده شــرکت دي اچ ال به صورت داوطلبانه با 
تیم های پشتیبانی فرودگاه کرمان مشارکت موفقیت آمیزی داشتند. مجموعه 
اقدامات ایــن تیم متخصص شــامل ارائه خدمات لجســتیکی حرفه ای و 
مشــاوره برای هماهنگی فــرود هواپیماهای باربری، مدیریــت انبارداری و 
دریافت و تخلیه اقــلام اضطراری در فرودگاه کرمان بود. نکته درخور توجه 
اقدامات این شرکت خصوصی برای پاسخ سریع و مؤثر بود که با همکاری و 

هماهنگی دولت محلی (استانداری کرمان) انجام گرفت. پس از زلزله بم، 
 Disaster Relief Teams شــرکت دي اچ ال تیم های بحران خود را با عنوان
کــه به اختصار DRT گفته مي شــود، به صورت دائــم و هدفمند در نقاط 
استراتژیک جغرافیایی برای ارائه خدمات لجستیکی در پاسخ به مخاطرات 
طبیعی مستقر و آماده سازی کرد و همچنین در همین راستا قرارداد همکاری 
طولانی مــدت با ســازمان ملل-دفتر اوچا منعقد کرد. ایــن تیم ها در قالب 
 ،DRT گروه های ۳۰ نفره در ســنگاپور، پاناما و دوبی حضور دارند. واحدهای
بلافاصله پس از وقوع مخاطره تا ۷۲ ســاعت فعال می شوند و وظایف شان 
ارائه خدمات لجستیکی از قبیل حمل و نقل و توزیع اقلام اضطراری از طریق 

هوایی برای ارسال به نزدیک ترین محل آسیب دیده است.
نگرانی و تب تاب آوری

نگرانی هــای جوامــع جهانی از مســائل اقتصــادی در زنجیــره تأمین 
پرمخاطره و ریسک پذیر باعث شده که بنگاه های اقتصادی نه تنها برنامه ریزی 
برای کسب و کار مداوم داشته باشند (حتی بلافاصله پس از وقوع مخاطره)، 
بلکه برنامه ریزی های کســب  و کار خود را در مسیر توسعه پایدار و تاب آوری 
گســترش بدهند؛ بنابراین توانایی برای بازیابــی و تاب آوری در برابر این گونه 
مخاطرات بسیار حائز اهمیت اســت و بنابراین همکاری بخش خصوصی 
در ساختن جوامع تاب آور و ایمن را می طلبد. به  عنوان نمونه سرمایه گذاری 
و اســتفاده از فرصت های تأمین مالی و قراردادها با شــرکت های داخلی و 
بین المللی می تواند نقش بسزایی در کنترل ســرمایه های مالی در راستای 
کاهش ریسک ناشــی از مخاطرات طبیعی در کشور داشته باشند. از طرفی 
دیگر، هزینه ها و خســارات ناشی از مخاطرات و تأثیر آنها بر چرخه عملکرد 
بنگاه های اقتصادی قابل  چشم پوشــی نیســت؛ بنابراین سرمایه گذاری های 
جدیــد با مشــارکت بخش خصوصی در همــه ابعاد باید هرچه ســریع تر 
برای ســاختن جوامع تــاب آور در برابــر مخاطرات و بــرای کاهش تلفات 
جانی و خســارات اقتصادی انجام گیرد. به تازگی در چارچوب های مختلف 
بین المللی (به عنوان مثال، چارچوب سند سندای) به اهمیت سرمایه گذاری 
و مشارکت بخش خصوصی در راســتای ارتقای ایمنی و تاب آوری در برابر 
مخاطرات طبیعی و انسان ســاخت تأکید فراوان شده است. در واقع بخش 
خصوصی بــا اقداماتی نظیر تأمین مالی، تأمین خدمات لجســتیکی، تأمین 

و ارســال نیروی انسانی آموزش دیده، به اشــتراک گذاری دانش و تخصص، 
فراهم آوری تکنولوژی های نوین، اهرمی کمکــی در کنار دیگر ذی نفعان و 
متولیان مدیریت بحران در کشــور به حساب می آیند. از طرفی دیگر منابع و 
زنجیره تأمین هایی که بخش خصوصی در راســتای صرفا منافع و امتیازات 
مادی خود ســرمایه گذاری می کنند، کمک زیادی برای کاهش اثر مخاطرات 
دارد. به  عبارت  دیگر اساســا جذب مشــتریان بیشتر و ســوددهی بیشتر به 
پیشگیری در برابر آسیب پذیری در نواحی مخاطره آمیز با روش های مختلف 
ازجمله بهبود معیشــت و کسب و کار محلی، گسترش دسترسی به بانک ها 
و خدمات و امور ارتباطی و همچنین افزایش دسترســی به اقلام و خدمات 
کمک می کند. طبق شــواهد گذشــته ســازمان های مدیریت بحران نیمی 
از منابع مالی خود را تنها برای تهیه اقلام و خدمات لجســتیکی اســتفاده 
می کنند که از ســوی بخش خصوصی تأمین می شــود. جالب اینجاســت 
که ســپرده گذاری مالی از افزایش ســرمایه گذاری در بخش مدیریت بحران 
روند رو به افزایش و بســیار درخور  توجهی دارد. بــرای مثال بر طبق علوم 
ساختمانی موسســه ملی آمریکا، پس از بحران و اعلام خسارت، حدود ۹۰ 
درصد هزینه های مربوط به بحران در مرحله پاسخ و بازیابی هزینه می شود 
و این در حالی اســت که برای هر دلاری که در فاز پیشگیری سرمایه گذاری 
شود، حدود چهار دلار در هزینه های فاز پاسخ و بازیابی صرفه جویی خواهد 
شــد (مجمع جهانی اقتصاد، ۲۰۰۸). مطالعه آقایان گللسبی و بورک نشان 
می دهد که بخش خصوصی در فاز پاســخ بیشــترین حضور (۸۷ درصد)، 
در فاز آماده ســازی و توســعه (به  طور مســاوی ۶۰ درصــد)، بازیابی (۲۷ 
درصد)، پیشــگیری و کاهش ریســک در بلایا (۲۰ درصد) و بازســازی (۱۳ 
درصد) مشارکت داشته اند. درباره انواع مخاطرات، شواهد نشان می دهد که 
شــرکت های خصوصی کمترین تمایل به اقدام های مشارکتی در پدیده های 
نوظهور با روند کند مانند ریزگردها، خشکســالی و گرســنگی و آلودگی هوا 
دارند و این خود باعث نگرانی برای کشــور ایران است؛ زیرا بیشتر از نیمی از 
این پدیده ها در این کشور اتفاق می افتد و بنابراین لزوم مشارکت هرچه بیشتر، 
مؤثرتر و هدفمندتر بخش خصوصی در راستای ارتقای تاب آوری و توسعه 

پایدار در برابر مخاطرات طبیعی امری ضروری به نظر می رسد.
* پژوهشگر و مدرس حوزه مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین

گــوش دادن به صــدای زمین، از خــود زلزله مهم تر 
است! منظور نگاهی مهندسی و زمین شناختی به زلزله 
نیســت. این گوش دادن فعالانه، به درک وجود مسئله و 
ســؤالی برای حل کردن کمک می کند. اصلا ســؤال های 
درست، به احتمال بیشتری می توانند پاسخ های درست 
را به دنبال داشته باشند. به نظر بسیاری از بزرگان، آدم ها 
را نه از روی پاسخ ها، بلکه از روی سؤال ها و دغدغه هایی 
که دارند، می توان شناخت. مثلا اینکه چرا زلزله می آید؟ 
چرا برای شــهر من اتفاق می افتد؟ چرا خانواده من؟ یا 
چطور برای زلزله آماده باشیم؟ یا بعد از زلزله چه کنیم؟ 
پاسخ های متفاوتی به همراه داشته و فکر و پاسخ پسایند 
پرســش، احســاس متفاوتی را ایجاد می کند. از خشم، 
تــرس، غمگینی تا رضایت و خشــنودی و.... کودکی که 
بعد از زلزله، آرزویش رفتن بــه خانه خدا برای تخریب 
آن بود که چرا خانه ما را خراب کرده و پدر و مادر من را 
کشــته؟ مردی ۴۵ساله، کتاب شعرش را به تیم حمایت 
روانــی هدیــه داد و از معنای زندگی بــرای آنها گفت. 
جانباز شــیمیایی اي که با تنها مصالح ساختمانی ای که 
داشــت، یعنی گچ! در حال پرکردن شکاف های دیوار بر 
اثر زلزله بود و.... اصلا برای بعضی ها هم ســؤالی ایجاد 
نمی شود، زلزله همه اش می شــود فرصت! چادری که 
انبار خانواده ای بــود، برای جمع آوری حداکثری و بیش 
از نیاز ویلچر، آب معدنی، پتو، کنســرو و... از سویی دیگر 
گاهــی انبار و احتکار نرم ما بر پشــت تــرس از کمبود و 
قحطی تکیه زده است: «اگر غذا و آب کم بیاوریم چه؟» 
در واقع دغدغه متفــاوت، واکنش متفاوتی را به همراه 
دارد. موضوع اینجاســت که مشکل ایران، لرزه خیزبودن 
آن نیســت، مســئله نپذیرفتن ایــن لرزه خیزی اســت. 
درک نکردن این ویژگی و عدم چاره اندیشی برای واکنش 

مناســب به آن. گویی نباید اتفاق بیفتد و ای کاش اتفاق 
نمی افتاد! مســئله اکثر ما ایرانیــان، ناهماهنگی با نوای 
موسیقی طبیعت اســت. گویی چنگ زمین را به دست 
گرفته ایم و می خواهیم جور دیگری بنوازیم. انگار زمین 
است که باید بر مدار و نت ما بچرخد و وقتی جهان به ما 
پاسخی که می خواهیم نمی دهد، احساس عمیق ناکامی 
ســراغمان می آید. خروارخروار خشــم ناشی از ناکامی، 
به فسرده شــدن مان و به احســاس درماندگی مان دامن 
می زند. حال تصور کنید در جامعه ای یا بهتر است بگویم 
ارکستر سمفونی ای که از سازهای ناجور مختلف تشکیل 
شده، صدایی که از آن بلند می شود، از دوردست و نزدیک 
چطور به گوش می رسد؟ به عنوان نویسنده این سطور که 

ســال ها در مناطق زلزله زده، مشغول مطالعه و تحقیق 
بوده و خود به نوعی متأثر از این مناطق هستم، باور دارم 
که غم از دســت دادن عزیزان و مــال و تنها دارایی های 
زمینی آدم، درد کمی نیست... در واقع صحبت از «شیوه 
واکنش به این درد» اســت. دردی که به حکم زیســتن 
در خانه هــا و محلاتی ناایمن، از رگ گــردن به همه ما 

نزدیک تر است.
در بازدیدی که چند ماه قبل از شهر بم داشتم، بیشتر 
تصویر شــهری افســرده در ذهنم باقی اســت که هنوز 
درد در آن مــوج می زنــد. همین رنجی را که ناشــی از 
نبود پاسخ مناســب برای درد است، می توان در تپه های 
یادبودی که روزگاری قرار بود به بوســتانی مرتفع تبدیل 

شــوند یا جداول رنگ نشــده خیابان ها یا کوچه هایی که 
هنوز رنگ آســفالت را به خود ندیده اند و از همه مهم تر 
به احتمال قوی در عدم مطالبه گری مردم از مســئولان 
محلی مشــاهده کرد. با همه اینهــا، فرقی ندارد کجای 
ایران زمین ساکن هستیم، تا زمانی که زنده ایم، امید دوباره 
ساختن وجود دارد. زیستن در گذشته ای که دیگر نیست 
و آینده ای موهوم، ســتون آگاهی و هوشیاری نسبت به 
اینجا و اکنون را فرومی ریزد؛ هوشــیاری نسبت به اینجا 
و اکنون، شرط پذیرش مسئله موجود (که گاهی حقیقتا 
دردناک است) بوده و در نتیجه باعث پاسخ گویی مناسب 
به آن می شــود.در واقع برای آنکه به خوبی با زلزله، این 
صدای بَمِ زمین همراه شــویم، لازم است در زمان حال، 
اینجا باشیم و شهر را همان گونه که واقعا هست، ببینیم. 
دیدن وضع موجود، برانگیزاننده ســؤال هایی سازنده در 
ذهن و عمل است. چهره امروز شهرهای زلزله زده ایران، 
از بم گرفته تا ســرپل ذهاب، از سوزنده بودن سؤال های 
ما خبر می دهد، باورهایی نخ نما که یا گذشــته را هدف 
قرار داده اند یا بدون برنامه ریــزی جهت اجتناب از درد، 
آینده ای موهوم را. واقعیت این است که زلزله، جزئی از 
ایران اســت و نگاه بی تفاوت و مقطعی ما به زلزله یا هر 
ویژگی دیگر طبیعت ایران، جزئی از سیســتم جهان بینی 
و باورهای ما نســبت به زمین و زمان و زندگی مان است. 
در حقیقت درد بزرگ تر از مرگ خودمان و عزیزانمان در 
زلزله های بالقــوه بعدی، عدم پذیرش و گوش ندادن به 
ریتم موسیقی زمین و طبیعت است. حال سؤالی که لازم 
اســت برای خاتمه کلام، بازســازی و ایجاد امید واقعی 
و ســازنده و نه امیدی موقتی و موهــوم از خود بکنیم، 
چیست؟ این سؤال را در ابتدا با پذیرش وجود ویژگی ای 
به نــام زلزله که به همگامی فــردی و جمعی ما با آن 
کمک می کند و بعد با در نظر گرفتن شــرایط مطلوب و 
نامطلوب خود به عنوان تکه ای از کل انسانیت، باید طرح 
کرد؛ چراکه بعــد از موهبت آگاهی، بزرگ ترین دارایی ما 

انسان ها، با هم بودن  و انسان دوستی مان است.
* مدرس و روان شناس حوزه بحران

زلزلــه ای که در بامــداد پنجم دی ماه ســال ۱۳۸۲، 
در شــهر تاریخــی بم واقع در اســتان کرمــان به وقوع 
پیوســت، بیش از ۲۵ هزار کشــته و نزدیک به ۳۰ هزار  
زخمی بر جــای گذاشــت. زلزله بم فاجعــه ای تلخ و 
دردنــاک بود به طوری که یــادآوری و بیان جزئیات آنچه 
بر هموطنان مان در آن دوران گذشت، احساس ناراحتی 
و تأثــری عمیــق را در بین آحاد جامعــه ایجاد می کند. 
از طرفــی دیگر، با توجه به تأثیرات شــگرف زلزله بم بر 
جامعه ایران، ایــن فاجعه، نقطه عطفی در ارتقای نظام 
مدیریت بحران کشــور بوده است. با وجود اینکه پس از 
زلزله بم، شــاهد پیشرفت هایی قابل توجه در حوزه های 
سیاســت گذاری، پژوهــش، آموزش و ســلامت در بلایا 
بوده ایم، اما همچنان تا رسیدن به شرایط مطلوب مسیری 
طولانی و البته دشــوار پیش رو داریم. یکی از مهم ترین 
ابزارهــای موجود برای گام نهادن در مســیر پیشــرفت، 
اســتفاده از درس آموخته های فجایعی همانند زلزله بم 
اســت. تجربیاتی که به قیمت کشــته و مجروح  شــدن 
انسان های بی گناه، خســارت های اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگــی جبران ناپذیر و نابودی زیرســاختارهای حیاتی 
شهر بم به دست آمده اســت. در ادامه، به بیان چندین 
درس آموختــه مهم زلزله بم با تأکید بر نقش جامعه در 

ارتقای مدیریت بحران های آتی خواهم پرداخت.
عــلاوه بر نجات زندگی و درمــان جراحات، بازتوانی 
و بازگرداندن عملکرد آســیب دیدگان به شــرایط نرمال 
پیش از زلزله و تأمین نیازهای سلامت آنان، نقش بسیار 
مهمی در پویایی و ازســرگیری زندگی در جوامع متأثر از 
بلایا ایفــا می کند. بنابراین، بازســازی و راه اندازی مجدد 
سیستم های بهداشــتی و درمانی در منطقه آسیب دیده، 
به عنــوان یکی از مهم تریــن اولویت هــای عملکردی 
مدیریت بحران محســوب می شود. اســتفاده از دانش، 
توانمندی و ظرفیت های جوامع بومی در تمامی مراحل 
مدیریت بحران شــامل کاهش آســیب، آمادگی، پاسخ 
و بازیابی، نقشــی ســازنده و مثبت در پیشگیری از وقوع 
آســیب های ناشــی از زلزله و ســایر بلایای طبیعی ایفا 
می کند. در زلزله بم و سایر فجایع مشابه، مردم و جوامع 
بومی، اولین گروهی بوده اند که به جســت وجو و نجات 
قربانیان در ۷۲ ســاعت اول پــس از زلزله پرداخته اند و 
پس از ورود امدادگران به مناطق آســیب دیده، مشارکت 
جامعه در امدادرســانی همچنان استمرار داشته است. 
به همین ترتیب، بازسازی و بازتوانی جامعه آسیب دیده 
بم با مشارکت ســاکنان آن و نیز توجه به فرهنگ بومی 

منطقه، می توانست کیفیت و هزینه-اثربخشی اقدامات 
بازیابی را به طور چشــمگیری ارتقا بخشد. علاوه بر آن، 
تأکید بــر رویکرد پیشــگیرانه در مدیریت بلایای طبیعی 
با تمرکز بر مشــارکت جامعه در تمامی مراحل کاهش 
خطــر و آمادگی در برابر زلزلــه، می تواند احتمال تکرار 
وقوع فجایعی همچون زلزله بم را به میزان قابل توجهی 
کاهش دهد. در این راستا، آموزش و تمرین جامعه محور، 
دو اقدام مهم برای مدیریت و آماده ســازی افراد ســاکن 
در مناطق پرمخاطره از نظر رخداد زلزله هســتند. لزوم 
جامعه محوربودن مدیریت بحران در ســند سِــندای که 
یکی از اســناد بین المللی مهم برای هدایت کشورها به 
سمت سیاســت ها و برنامه های کاهش خطرات بلایای 
طبیعی در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ است، نیز مورد تأکید 

قرار گرفته است.
مطابق بــا شــواهد علمی موجــود، شــیوع فقر و 
فشــارهای اقتصادی در بین بازماندگان و آسیب دیدگان 
ســاکن در مناطق زلزله زده (و ســایر بلایای طبیعی) به 
طور فزاینده ای تشدید می شود. چالش فقر و محرومیت، 
بیش از همه گروه های آسیب پذیر را متأثر کرده و آنها را 
آسیب پذیرتر می کند. این گروه ها معمولا شامل کودکان، 
افراد کم توان، افــراد دارای بیماری مزمن و ناتوان کننده، 
ســالمندان، زنان باردار، زنان سرپرست خانوار و مردانی 
می شــوند که در زلزله همســر خود را از دست داده اند. 

توجه به ســلامت جســمی و روانی و تأمیــن نیازهای 
اساســی و خاص گروه های آســیب پذیر بایــد به عنوان 
یکــی از اولویت هــای برنامه ریــزی و مدیریــت بحران 
جامعه محور مــورد توجه قرار گیرد. البتــه، با توجه به 
لزوم به کارگیری هم زمان مفاهیم ظرفیت و آسیب پذیری 
در کنــار یکدیگر، تمرکز بر توانمندی و ظرفیت گروه های 
آســیب پذیر می تواند منجر به کاهش آسیب پذیری آنها 
و نیــز ارتقای مدیریــت جامعه محور شــود. کارآفرینی، 
راه اندازی کســب وکار و ایجاد شغل در مناطق زلزله زده 
می تواند ضمن جلوگیری از وابســتگی آسیب دیدگان به 
کمک های مالی سازمان های دولتی و خیریه ها، از تشدید 
فقر و گرسنگی در جامعه متأثر از بلایای طبیعی بکاهد.

اگرچه رخداد زلزله های اخیر در استان های آذربایجان 
شرقی، بوشهر و کرمانشــاه بیانگر تکرار تجربیات تلخ و 
تکان دهنده زلزله بم با شــدت و وسعتی محدودتر بوده 
اســت، اما نظام مدیریت بحران کشــور بــا بهره گیری از 
ظرفیت هــا و توانمندی های جوامــع بومی از یک طرف 
و اســتفاده از دانش، تخصص و تجربیات پژوهشــگران 
و اندیشمندان در سیاســت گذاری، مدیریت، برنامه ریزی، 
هماهنگی و نظارت بر مدیریت بحران های آتی از طرف 
دیگر می تواند در مسیر پیشرفت حرکت کرده و ارتقا یابد.
* عضو هیئت علمي دانشکده بهداشت و ایمني 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زلزله؛ صدای بَمِ زمین!
به بهانه پانزدهمین سالگرد زلزله بم

ضرورت مشارکت بخش خصوصی در مدیریت بحران
مسئولیت پذیرى اجتماعى و تاب آورى

 منا خالقى راد*

 امین مقصودى*

زلزله بم؛ تجربیات تلخ و آموخته هاى سازنده
آموزش و تمرینِ جامعه محور، ۲ اقدام مهم برای مدیریت و آماده سازی افراد ساکن در مناطق زلزله خیز  هستند

 ساناز سهرابی زاده*

 مینا نظرى کمال*


